
این شــما و این چند ســکانس 
با تشــکل‌های دانشجویی:

 ســکانس اول: احســنت! 
احســنت! صحیــح اســت! ایــن 
ــالاً  ــه احتم ــت ک ــی اس جملات
وزیــر  آقــای  بــا  جلســه  در 
شــنیده‌اید. امــا یــک ســؤال؛ 
واقعــاً رســالت دانشــجوی انقلابــی بــا گفتــن و شــنیدن همیــن 
احســنت‌ها بــه پایــان رســید یــا طــرح رهبــری چیــزی فراتــر از 
ایــن موضــوع اســت؟ قیــام جوانــان بــرای تحــول ایــران، آیــا 
ــزی  ــا چی ــت ی ــر اس ــاه وزارت وزی ــد م ــه چن ــام علی ــاً قی صرف
فراتــر از ایــن موضــوع اســت؟ صــدای طبلمــان گــوش همــه 
را می‌خراشــد امــا طبلمــان توخالــی اســت. اکثرمــان می‌توانیــم 
مشــکلات را فهرســت کنیــم امــا چنــد نفــر از مــا بــه فکــر درک 

ــت؟ ــئله اس ــل مس و ح
»متمرکــز بشــوید روی یــک مســئله، دو مســئله، روی آن 
مســائل فکــر کنیــد، کارکنیــد، دنبــال کنیــد، تحقیــق کنیــد؛ 
ــن  ــرار خواهــد گرفــت.« ای ــان مورداســتفاده ق ــج تحقیقت نتای
ــرای  ــان را ب ــدار توانم ــه مق ــت. چ ــرای ماس ــری ب ــه رهب توصی
ــروز  ــم؟ شــرایط ام ــه کار گرفته‌ای ــری ب ــر رهب ــن ام ــال ای امتث
ــه احســاس  ــب تشــکل‌های دانشــجویی طــوری اســت ک اغل
می‌کننــد مســئله را فهــم کرده‌انــد و بــه ســراغ تجویــز راه‌حــل 
ــم  ــم کرده‌ای ــکل را فه ــاً مش ــا نهایت ــه م ــد درصورتی‌ک می‌رون
ــه  ــا فهــم مســئله‌داریم چــه برســد ب ــادی حتــی ت ــه زی و فاصل

حــل مســئله؛ امــا علــت چیســت؟ حضــرت آقــا می‌فرماینــد: 
»بــا مســائل کشــور ممــاس شــوید و بــرای آن‌هــا راه‌حــل پیــدا 
کنیــد.« تــازه اگــر مســئله را فهــم کردیــم ســعی می‌کنیــم 
همــان الگوهــای حــل مســئله‌ای را بــه کار ببریــم کــه کدخــدا 
ــد  ــری نمی‌بین ــی خــودش هــم اث ــرد و بعضــاً حت ــه کار می‌بَ ب
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر خرمشــهرهای دفــاع مقــدس 
باوجــود مقابلــه دشــمن آزاد شــد، علتــش ایــن نبــود کــه 
تجهیــزات پیشــرفته جنگــی را بــه کار گرفتیم؛ علتش اســتفاده 
از نرم‌افــزار حــل مســئله انقــاب اســامی بــود و نرم‌افــزار 
ــود کــه حســن باقــری و امثــال او  انقــاب اســامی، همــان ب
ــرح  ــم ط ــت، فه ــاد، مقاوم ــزار جه ــد؛ نرم‌اف ــه کار می‌گرفتن ب
ولــی امــر و تــاش بــرای اجــرای آن. »جوان‌هــای عزیــز! راه 
روشــن را بــا جدیــت دنبــال کنیــد. راه روشــن انقــاب و اســام 
و کشــور و نظــام و ماننــد این‌هــا را بــا جدیــت دنبــال کنیــد. 
کشــور بــه شــماها نیــاز دارد. »آرمان‌خواهــی« موتــور پیشــران 
حرکــت اســت؛ »امیــد« ســوخت ایــن موتــور اســت؛ اگــر امیــد 
نباشــد، ایــن موتــور حرکــت نمی‌کنــد، آرمان‌خواهــی در دلــش 
ــته  ــود نداش ــد وج ــر امی ــورد اگ ــه‌اش را می‌خ ــد و غصّ می‌مان

باشــد؛ »عقلانیــت« هــم فرمــان ایــن موتــور اســت.«
ــرآن  ــه ســاحت مقــدس ق ــد ب  ســکانس دوم: فــرض کنی
کریــم توهیــن شــده اســت. جلــوی ســفارت می‌رویــم و 
تخم‌مرغ‌هــا را از جیبمــان بیــرون می‌آوریــم و گوجه‌هــا را 
نیــز! بطــری آب نیمه‌پــر را هــم از دوســتمان می‌گیریــم و هــر 
ــه ترتیــب به‌طــرف ســفارت کشــور متخاصــم ســوئد  ســه را ب

موتور پیشران یا ترمز پیشرفت؟ 

 ســـرمقـــاله

نوسان الگوی مصرف در بسیج دانشجویی!

متفکران بی فکر، دانشجویان بی‌مبنا

تشکیلات  فلج
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پرتــاب می‌کنیــم؛ و ان‌شــاءالله کــه ایــن پرتاب‌کردن‌هــا هــم از 
روی غیــرت انقلابی‌مــان باشــد نــه از روی هیجانــات لحظــه‌ای. 
فکــر می‌کنیــم بــا همیــن داد زدن‌هــا و شــاید از دیــوار ســفارت 
بــالا رفتن‌هــا، نهایــت کنشــگری‌مان را انجــام داده‌ایــم. ســال 
57 هــم برخــی بودنــد کــه از دیــوار ســفارت بــالا رفتنــد؛ 
برخی‌شــان در مســیر ماندنــد و عاقبتشــان ختــم بــه شــهادت 
شــد؛ امــا عاقبــت جماعتــی افراطــی از ایــن افــراد کــه از دیــوار 
ســفارت بــالا رفتــه بودنــد چــه شــد؟ ایســتادن مقابــل رهبــری. 
امــروز چشــممان زیــاد آدم‌هایــی را می‌بینــد کــه پــر بودنــد از 
شــور و تهــی هســتند از شــعور. پرواضــح اســت کــه برخــی از 
ــم  ــان می‌کنی ــم. گم ــش نمی‌روی ــری پی ــرح رهب ــل ط ــا ذی م
کنشــگری، همیــن کارهاســت امــا نمی‌دانیــم درنهایــت انفعال 
بــه ســر می‌بریــم و می‌خواهیــم درد کم‌کاری‌مــان را بــا همیــن 

حــرکات ســطحی از یــاد ببریــم.
 ســکانس ســوم: ســال 84 بــود؛ تشــکل‌های دانشــجویی 
متوجــه نقــش خودشــان در تأثیرگــذاری بــر تــوده مــردم شــده 
ــت، موجــب  ــان عدال ــر گفتم ــز ب ــن از راه تمرک ــد؛ بنابرای بودن
انتخــاب رئیس‌جمهــور شــدند. 4 ســال گذشــت؛ همیــن 
نقششــان در  تشــکل‌های دانشــجویی بودنــد امــا ظاهــراً 
تأثیرگــذاری بــر تــوده مــردم را فرامــوش کــرده بودنــد. ایــن شــد 
کــه نتوانســتند گفتمان‌ســازی کننــد بلکــه در بــازی گفتمان‌هــا 
باقــی ماندنــد و آن شــد کــه نبایــد می‌شــد؛ امــا دعــوای مــا آن 
بــازی گفتمان‌هــا نبــود! دعــوای مــا همــان دوگان امــام روح‌الله 

اســت؛ دوگان اســام نــاب و اســام آمریکایــی.



حــوزه علمیــه و دانشــگاه بایــد چهارچوب‌هــای اصیــل اســام نــاب 
ــد  ــد. بای ــرار دهن ــیج ق ــای بس ــی اعض ــار تمام ــدی را در اختی محم
بســیجیان جهــان اســام در فکــر ایجــاد حکومــت بــزرگ اســامی 

باشــند و ایــن شــدنی اســت.
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دوبــاره تابســتان اســت و دوبــاره همه‌جــا حــرف از الگــوی 
ــردن. ــرف ک ــه مص ــرف و بهین ــح مص صحی

ــا صداوســیما و  ــر ت ــی بگی از روزنامه‌هــا و بیلبوردهــای خیابان
دیگــر رســانه‌های جمعــی، همــه به‌نوعــی در میــان تولیــدات 
خــود بــه اصــاح الگــوی مصــرف و اســتفاده بهینــه از انــرژی 
نیــز می‌پردازنــد تــا بافرهنــگ ســازی ایــن امــر در جامعــه، 
ســبب کاســتن هزینه‌هــا و برقــراری نســبی عدالــت اجتماعــی 
شــوند؛ امــا صحبــت مــن این‌هــا نیســت. بلکــه می‌خواهــم 
ــای  ــم کــه شــده ب ــار بزن ــی را کن ــرده دیگــری از مصرف‌گرای پ
جــان بســیج دانشــجویی و دیگــر تشــکل‌ها؛ ایــن شــما و ایــن 

مصرف‌گرایــی داده‌هــا!
دانشــجو ذاتــاً فعــال و پــر جنــب جــوش اســت، اهل ایســتادن 
و مانــدن نیســت و همیــن ویژگــی اســت کــه موتــور محــرک 
دغدغه‌هــا  ایجادکننــده  و  دانشــجویی‌اش  فعالیت‌هــای 
او می‌شــود؛  در ســاحت‌های گوناگــون حیــات اجتماعــی 
ــه  ــی دغدغ ــی از آســیب هــم نیســت. وقت ــر خال ــن ام ــا ای ام
ــی توجــه  ــف آن ــا و تکلی ــه اولویت‌ه ــا ب ــت باشــد؛ ام و فعالی
نشــود، دانشــجوی بســیجی‌ای کــه می‌خواهــد پرچــم اســام 
نــاب محمــدی ؟ص؟ را در افــق عالــم نصــب کنــد و بــا خود عهد 
بســته کــه تــا آن لحظــه اســتراحت نکنــد، اصــاً بعیــد نیســت 
ــه یــک مصرف‌گــرای اطلاعــات شــود و الگــوی  ــل ب کــه تبدی
مصــرف از منابــع را رعایــت نکنــد و از آرمــان خویــش بازبمانــد. 
همین‌طــور بی‌محابــا، بــدون برنامــه، بی‌وقفــه و بــدون اینکــه 
بدانــد دقیقــاً قــرار اســت کجــا متمرکــز شــود و رســالتش 
چیســت، از ایــن کتــاب بــه آن کتــاب، از ایــن دوره بــه آن دوره 
و از ایــن کلاس بــه آن کلاس در رفت‌وآمــد اســت؛ ماننــد 

کســی کــه دچــار ویــار شــده، منتهــا ویــار اطلاعــات!
در ســیره حیــات علمــی علمــای مــا این‌چنیــن آمــده کــه 

نوســـان الـــگــــوی مـــصـــرف
 در بـــسیج دانـــشجـــویـــــــی!

بااینکــه در چنــد حــوزه اســتعداد و علاقــه داشــته‌اند؛ امــا 
بــرای اینکــه متمرکــز بــر یــک حــوزه مســئله باشــند و بتواننــد با 
عمیــق شــدن در آن خدمتــی بــه اســام بکننــد از دیگــر حــوزه 
ــور  ــی غ ــان یک ــط در هم ــده و فق ــوم دل کن ــئله‌ها و عل مس
ــخ  ــط تاری ــد و فق ــفه دل می‌کن ــل از فلس ــد. فی‌المث می‌کردن

را می‌پیمــود.
تشــکل‌های دانشــجویی نیــز غالبــاً به‌نوعــی دچــار تکثّــر 
شــده‌اند کــه از عمیــق شــدن در تعــداد محــدودی حــوزه 
مســئله بازمانــده و در فضــای وســیع موضوعــات و مطالــب، 
ســطحی‌نگری  و  سطحی‌اندیشــی  باقی‌مانده‌انــد.  ســطحی 
ایــن قشــر تــا جایــی پیــش می‌آیــد کــه در مواجهــه بــا بیانــات 
مقــام عظمــای ولایــت نیــز برداشــت ســطحی داشــته و معنای 
ــه تحلیل‌گــری! حقیقــی آن را برداشــت نمی‌کنــد چــه رســد ب
در روزگاری کــه دنیــا را کثــرت داده‌هــا و اطلاعــات پررنــگ 
و لعــاب برداشــته و ذهــن جوانــان را مشــغول خودکــرده، 
دانشــجوی بســیجی می‌بایســت هوشــمندانه از مبتــا شــدن 
بــه ایــن تشــتّت جلوگیــری کــرده و دامــن خــود را بــه آن آلــوده 
نکنــد، اگرچــه ایــن تشــتّت رنــگ و لعــاب دینــی و عقیدتــی 

داشــته باشــد.
ــم در  ــری معظّ ــه رهب ــدری اســت ک ــه به‌ق ــن نکت ــت ای اهمی
ــوده و  ــاره فرم ــه آن اش ــال ۱۴۰۱ ب ــجویان س ــا دانش ــدار ب دی
تمرکزکــردن بــر یکــی دو مســئله و تحقیــق و فکرکــردن دربــاره 

آن‌هــا را قابل‌اســتفاده و مهــم دانســتند.
چــه خــوش فرمــود ســیّد شــهیدان اهل‌قلــم، شــهید آوینــی 
ــر  ــه در آن ناگزی ــت ک ــدری اس ــة ‌الق ــانی را لیل ــر انس ــه »ه ک
بــه انتخــاب می‌شــود …« او در اینجــا اهمیــت انتخــاب را 
به‌انــدازه شــب قــدر می‌دانــد و ایــن مصرف‌گرایــی مفــرط 
هــم ثمــره‌اش را در بزنگاه‌هایــی کــه محــل انتخــاب نــام 

ــر  ــران اث ــرای جب ــه شــاید ب ــد آشــکار می‌ســازد، درحالی‌ک دارن
آن انتخــاب، دیــر شــده باشــد؛ و افــراط آن‌قــدر پیــش مــی‌رود 
کــه قلــم ۳۰۰ نفــر از اعضــای بســیج دانشــجویی کشــور را علیه 

ــد. ــط می‌کن ــه خ ــان ب ــلمین جه ــر مس ولی‌ام
امــا ســؤال اینجاســت که راه رهایــی از این بــای مصرف‌گرایی 
نویــن چیســت؟ و در گام بعــد راه شــناخت رســالت حقیقــی 

انســان کــدام اســت؟
وقتــی قطب‌نمــای بســیجیِ دانشــجو بــا قطب‌نمــای امــام 
جامعــه هماهنــگ نباشــد، وقتــی بــا قطب‌نمــای همــو کــه راه 
بَــر ایــن مســیر اســت تنظیــم نباشــد، کثــرت گزاره‌هــا و نبــود 
مجموعــه گزاره‌هــای منســجم هســتند کــه راه بـُـر می‌شــوند و 
حســن فاعلــی دانشــجو را از حســن فعلــی آن محــروم ســاخته 
ایــن خــط  آری!  نتیجــه‌ای عبــث تحویلــش می‌دهنــد.  و 
ــان عصــای  ــب، چن ــر مطال ــای تکثّ ــر دری ــی‌ای کــه در براب نوران
موســی راه بــاز می‌کنــد و بــه مقصــد می‌رســاند، انــس نظــری و 
عملــی بــا نظــام اندیشــه امــام و آقاســت. خــط فکــری امامیــن 
ــه انســان در قامــت بســیجیِ دانشــجو،  ــه ب ــاب اســت ک انق
ــا مســیر  ــد و نه‌تنه ــف و رســالتش را می‌فهمان ــه، تکلی وظیف
آینــده را در ســطح جامعــه و خانــواده ترســیم می‌کند؛ بلکه در 
ســطح فــرد نیــز همیــن امــر برقــرار اســت. بــه او می‌گویــد کــه 
بایــد اســتعداد وجــودی‌اش را بــا نیــاز جامعــه اســامی تطبیــق 
ــه  ــد ک ــرود، می‌گوی ــش ب ــدرت پی ــام ق ــا تم ــد و در آن ب ده
ــه را  ــاز جامع ــه نی ــد و چگون ــدا کن ــه اســتعدادش را پی چگون

تشــخیص دهــد.
ایــن بــود ماجــرای جاافتــادن مصرف‌گرایــی دنیــای تجــدّد کــه 
خبیثانــه بــه جــان بســیج دانشــجویی افتــاده و اندیشــه مبتنــی 
بــر اســام نــاب را مهجــور کــرده و باعــث شــده مــورد غفلــت 

واقــع شــود، غفلتــی کــه حقیقتــاً کفــران نعمــت اســت.



اگــر دیدارهــای دانشــجویی رهبــری را دیــده باشــید، یــک توصیــه را به 
تکــرار می‌بینیــد: »زیربنــای فکری خــود را تقویــت کنید!« چرا ایشــان 
ــاز قطعــی«  ــه »نی ــد و از آن ب ــه‌ را هرســال تکــرار می‌کنن ــن توصی ای
تعبیــر می‌کننــد؟ ایــن ضعــف همیشــگی جریان دانشــجویی ناشــی 

از چیســت؟
تجربــه کنشــگری خودمــان را کــه می‌بینیــم، پــر اســت از کنش‌‌هــای 
ســطحی انقلابــی کــه اگرچــه بــروز دهنــده‌ی غیــرت انقلابی ماســت، 
امــا خالــی از عقلانیــت و عمــق اســت. دوره برگــزار می‌کنیــم، برنامــه 
می‌ســازیم، ســفارت می‌گیریــم، بیانیــه می‌دهیــم، تخریب می‌کنیم، 
امــا بــرای هیچ‌یــک از ایــن کنش‌هــا، دو صفحــه توضیــح و توجیــه 
ــا مشــخص  ــم، ام ــا و خروجی‌هــای بســیاری داری ــم! ورودی‌ه نداری
نیســت از دل چــه دســتگاه تحلیلــی بــه آن رســیده‌ایم. نمی‌توانیــم 
بگوییــم ایــن کنــش با اعتقــاد به توحید و ولایت و معاد چه نســبتی 
دارد. نمی‌توانیــم ارتبــاط فعلمان را بــا آزادی‌خواهــی، عدالت‌خواهی و 
آرمان‌خواهی مشخص کنیم. نمی‌توانیم جایگاه عملمان را در کلان 
پازلــی کــه رهبــری طراحــی کرده‌انــد، نشــان دهیــم؛ امــا چــرا در دل این 

ضعــف، گیــر افتاده‌ایــم؟
بــه نظــر می‌رســد ایــن مقولــه ناشــی از نــگاه ســطحی مــا بــه مبــارزه 
اســت. بــه عرصــه فکــر کــه می‌رســد، مــا خــود را در دل یــک مبــارزه 
تمدنــی نمی‌بینیــم. خطر خالــی بودن ســاح در جنــگ را می‌فهمیم؛ 
امــا خطــر خالــی بــودن بیــان از فکــر را نــه! بــه نفــوذ یــک فــرد از جریان 
مقابــل حساســیم ولــی به نفــوذ ادبیــات طــرف مقابل حســی نداریم. 
قــوت اجرایــی خودمــان را جبران‌کننــده ضعــف فکری‌مــان‌ می‌دانیم. 
شــعار »أن تقومــوا لله« می‌دهیــم امــا »ثــم تتفکــروا« را در ادامــه‌اش 

ــات گذشــته  ــم! تصمیم جــدی نمی‌گیری
خودمــان را کــه می‌بینیــم، خطایمــان را 
می‌فهمیــم. می‌بینیــم کــه در یــک مســئله 
واحــد چطــور اختــاف در مواضــع داریــم! 
دیده‌ایــم تحلیلمان از میدان مبــارزه چقدر 
ــم؛  ــان می‌کنی ــه دارد گم ــری فاصل ــا رهب ب
ــاس  ــامی پ ــه اس ــد اندیش ــون دو واح چ
کرده‌ایــم یــا دو کتــاب شــهید مطهــری 
خوانده‌ایــم، مطهــری زمــان شــده‌ایم و 
دیگــر بی‌نیازیــم! غافــل از اینکــه نصیری‌ها 
و قدیانی‌هــا از پشــت کــوه، ظهــور نکردنــد! 
ــن و  ــد. از م ــرون آمدن ــا بی ــال م از دل امث
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متــفــکران    بـــی‌فـــکر
 دانشجویان بــــی مبـــــنـا

تــو هــم انقلابی‌تــر و بســیجی‌تر بودنــد! رگ انقلابی‌شــان از امثــال مــا 
بیشــتر بــاد می‌کــرد!

مبانــی کــه ضعیــف شــد، دانشــجوی بســیجی ســینه‌چاک انقــاب، 
ــبهه  ــی‌آورد. ش ــوم م ــش هج ــه دل ــک ب ــگاه، ش ــدان دانش ــف می ک
ویرانــش می‌کنــد. شــک و شــبهه کــه آمــد، خســتگی می‌آیــد. رخوت 
می‌آیــد. زانو‌هــا سســت می‌شــود. اطمینــان و ایمــان از بیــن مــی‌رود. 
آتــش اختــاف بــه جــان جمــع می‌افتــد. حــس قیــام بــه حــال قعود 
ــا محــک  ــی‌رود، بنیان‌ه ــه ســرنیزه م ــا ک ــل می‌شــود. قرآن‌ه تبدی
جــدی می‌خــورد! اگــر خــواص غفلــت کنند، صحنــه مبــارزه ویرایش 
می‌شــود. ورق برمی‌گــردد و ولی‌خــدا تنهــا می‌شــود. پــس بــرای بقــای 
در مبــارزه، ناچــار بــه »جهاد اندیشــه محور« و »اندیشــه جهاد محور« 
هســتیم. اگر تقویت بنیان اندیشــه را جدی نگیریم، مبارزه را هم در 
اندیشــه هــم در میــدان از پیــش بازنده‌ایــم. »اگــر مبانــی معرفتی یک 
جــوان، بخصــوص جــوان دانشــجو مســتحکم باشــد، دل او قــرص 
می‌شــود، گام او اســتوار می‌شــود، ‌ حرکت او اســتمرار پیدا می‌کند، 
دیگــر خســتگی وجــود نــدارد. اطمینــان دل موجــب می‌شــود کــه 
ایمــان هــم افزایــش پیــدا کنــد، خــود ایمــان اطمینــان مــی‌آورد؛ 
اطمینــان دل و ســکینه‌ی قلــب هــم ایمــان را افزایــش می‌دهــد.« 

)رهبــر معظــم انقــاب، ۲۹ فروردیــن ۱۴۰۲(
البته مشــخص اســت که نباید کنج خانه نشســت و صرفاً مشــغول 
مطالعــه شــد! نظام اندیشــه کنج عزلت شــکل نمی‌گیرد. تفکــر ناب 
در مقــام اقامــه و بســتر عمــل اســت کــه ظهــور می‌کنــد. همان‌طــور 
کــه رهبــر انقــاب نیــز می‌فرماینــد: زیربنــای فکــری را بایــد محکــم 
کنیــد، مســتحکم کنید. ببینیــد؛ نمی‌خواهم بگویم که حــالا فعلًا 
برنامه‌هــای دیگــر را کنــار بگذاریــد، برویــد 
مطالعه‌کــردن  و  فکرکــردن  مشــغول 
]بشــوید[؛ نــه این‌هــا هم‌زمان بایــد انجام 
بگیــرد؛ یعنی مطالعــه و فکر و خودســازی 
در حــال عمل، شــانس و اقبال پیشــرفت 
بیشــتری دارد تــا اینکــه آدم برود بنشــیند، 
همــه‌ی کارهــا را تعطیل کنــد، فعّالیّتهای 
دانشــجویی را تعطیل کنــد و ]فقط[ مثلًا 
ــا  ــد. ب ــه بکن ــوب را مطالع ــای خ کتاب‌ه
منابــع دینــی انُس پیــدا کنید، بــا متفکّران 
عمیــق و امیــن ارتبــاط برقرار کنیــد. )رهبر 

معظــم انقــاب، ۲۹ فروردیــن ۱۴۰۲(

تشکیلات فلج!
بــا طمأنینــه گام برمــی‌دارد. پشــت تریبــون مــی‌رود. گلو 
صاف‌کــرده و شــروع می‌کنــد. »ســام‌علیکم آقــای 
ــد‌.  ــان می‌کن ــد...« مشــکلات را بی ــر. خــوش آمدی وزی
حــالا وقــت آن رســیده کــه بــاد در گلــو مینــدازد. فریــاد 
ــدای احســنت،  ــورم می‌شــود. ن ــش مت ــد. رگ گردن بزن
احســنت حضــار بلنــد می‌شــود. خوشــش آمــد. نــگاه 
جــدی و پوزخنــدش احتمــالاً گزارش تصویــری را جذاب 
می‌کنــد. حرفــش تمــام شــد؛ امــا از طــرح و راهــکارش 
بــرای حل مشــکلات چیــزی نگفت‌‌. شــاید اصلاً بــه ارائه 
راهــکار فکــری نکرده. درنهایت هم عکس و فیلمش در 
فجــازی ترنــد ‌می‌شــود. بــا ایــن کپشــن: کنــش فعالانــه 
»جنبــش دانشــجویی« در جلســه مطالبه‌گــری از وزیــر‌. 
ــا... »قصــد دانشــجو دیده‌شــدن نباشــد؛ ببینیــد! ایــن  امّ
را مــن تأکیــد می‌کنــم. نــه شــخص دانشــجو، نــه تشــکّل 
دانشــجویی این‌جــور نباشــد کــه یــک حرفــی را بزنــد بــرای 
اینکــه دیــده بشــود؛ ایــن بی‌برکــت می‌کنــد کار را؛ حــرف 
ــه ضــرر هــم  ــد؛ و البتّ ــر می‌کن ــد، بی‌اث را بی‌برکــت می‌کن
ــان ۱۴۰۲  ــجویان رمض ــا دانش ــدار ب ــات در دی دارد.« بیان
کارنمایشــی، رذیلت تشکل دانشــجویی است‌. دانشجو 
می‌خواهد فلک را ســقف بشکافد. می‌خواهد خورشید 
را بــا دســت بگیــرد. صبــر نــدارد. تــن بــه خوانــدن تاریــخ 
ــسِ  ــدارد. در نف ــرای شــنیدن ن ــه ب ــد؛ و حوصل نمی‌ده
فریــادزدن، توهین‌کــردن و توهیــن شــنیدن فضیلتــی 
ــا آدرنالیــن مســت می‌شــود.  ــد. روح جوانــش ب می‌بین
بــاور نــدارد کــه این‌هــا عیــب اســت. دغدغــه اصلــی او 
ایــن اســت کــه کاری انجــام دهــم کــه مــن را بــزرگ کنــد. 
بــرای همیــن رگ گردنــش جلــوی وزیــر بــاد می‌کنــد. این 
تشــکلات خوب بلد هســتند از مشــکلات حرف بزنند. 
ازنظر آن‌ها مطالبه‌گری یعنی صرفاً به مشــکلات اشــاره 
کنــی. تبیین یعنــی صرفــاً عقب‌ماندگی‌ها و نقص‌هــا را 
روایت کنی. گفتمان‌سازی یعنی عیوب تحریف‌شده در 
رســانه‌ها را به دســت مردم برسانی و جمهوری اسلامی را 
شــر لازم بدانــی، نه خیر مطلــق. چرا؟ چون هیجان‌انگیز 
اســت و به‌خوبــی لایــک خواهــد خــورد‌. ایــن یعنــی اوج 
شــور بی‌شعوری! شهید تشکیلات، بهشــتی بزرگ درباره 
آفــت خودپرســتی می‌فرمایــد: تــا چــه انــدازه حاضریــم 
سی‌ســال تــاش گمنــام کنیــم؟ گمنــام بــه صورتی که 
هیچ‌کــس جــز خــدا نبینــد تــا امیــدوار باشــیم کــه پــس 
از مــرگ مــا دیگــران وارث نتایــج ایــن تــاش باشــند و 
ثمــرات آشــکار آن را برمــا ســازند! چقــدر ایــن خصلــت 
ــف،  در مــا هســت؟ اگــر تلاشــی در زمینه‌هــای مختل
در شــاخه‌های مختلــف، چقــدر می‌تــوان برچســب در 
راه حــق بــه آن زد؟ تشــکیلات خودپرســت، بــه مســائل 
اصلــی انقــاب اســامی توجهــی نــدارد. بــه دنبــال فهــم 
وظیفــه اصلــی خــود در بیــان ولی نیســت. مســائل خود 
را از کــف فضــای مجــازی پیــدا می‌کنــد. درنتیجه صحنه 
را به‌درســتی نمی‌شناســد و هیــچ نســبتی بــا واقعیــت 
زندگــی مــردم و مســائل انقلاب اســامی ندارد‌. به‌راســتی 
کــه چنین تشــکیلاتی انگل انقلاب اســت. تشــکیلات 
دانشــجویی اگــر خــود را زیر پرچم انقــاب می‌دانند، باید 
درد داشــته باشــند. درد مــردم. درد انقــاب‌. اگــر حرفــی 
می‌زننــد و کنشــی هــم انجــام می‌دهند، باید دنبــال حل 
مشکلات و مسائل انقلاب باشند هرچند برایشان کف 
و سوت نزنند. کل خـــون ۳۰۰ هـــزار شهید را در شیشه 
کردنــد و بــه دســت مــا داده‌انــد. این شیشــه عمر اســت. 

آن را بــه منیّت نفروشــیم‌.
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